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1590 پیغام عشق قسمت خانم فریده از هلند  

 لبّیک لبّیک

 ۲1 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 تُست اندر سرََم یِکرََم، سودا  یا  کیلبّ کیلبّ

 ایمانند چرخِ آس زنمی م  یآبِ تو چرخ  ز

 خود  یهامقصود گردش  اینداند آس هرگز

 کسب و کار نانبا   ایقوتِ ماست او  کاستون

 زندی م ی چرخ  ز یاو ن کند،ی گردان م  شیآب

 ز جا  جنبدی آب را بسته کند، او هم نم  حق

 .کنمکنم، امرِ تو را اطاعت می قبول می  لبّیک:*

 خیال، هوی و هوس  سودا:*

 نانوا  نانبا:*

کنم، نه از چرخش  زنم و حرکت می کنم، لبیک ای زندگی، که از آب جانبخش تو چرخی می پروردگارا امر تو را قبول می 

ای زندگی اگر    .ذهنی درک نخواهیم کرد های زندگی را با منما هرگز مقصود و گردش   .ذهنی. چراکه توقف هلاکت استمن

زندگی هر لحظه   گویی توقف هلاکت است، برای کسب و کار من است، یا برای کسب و کار خودت؟چرخانی و می ما را می 

گوید برای ورود به  زندگی می   ... .گوید بیا داخل چادر، بیا داخل چادرکند و می ما را به چادر یکتایی این لحظه دعوت می 

که همیشه در حال  چادر من باید همیشه در راه باشی، زآب جانبخش من چرخی بزنی، و مرد رونده باشی. رونده کسی  
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شناسایی است، نه اینکه چند همانیدگی شناسایی کرد بگوید که رسیدم، دیگر خلاص شدم. این همان توقف است، همان  

کند. در غیر اینصورت فقط یک  پس آسیاب از چرخش، حرکت و پویایی، معنی آسیاب پیدا می   .ذهنی استماجرای من

 .ماندکوری است از آسیاب بر روی طاقچه خانه 

 ۲1 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 تُست اندر سرََم یِکرََم، سودا  یا  کیلبّ کیلبّ

 ایمانند چرخِ آس زنمی م  یآبِ تو چرخ  ز

 خود  یهامقصود گردش  اینداند آس هرگز

 کسب و کار نانبا   ایقوتِ ماست او  کاستون

 زندی م ی چرخ  ز یاو ن کند،ی گردان م  شیآب

 ز جا  جنبدی آب را بسته کند، او هم نم  حق

 با سپاس 

  فریده از هلند 
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 کاربردهایی از داستان سلطان محمود و دزدان در زندگی شخصی من 

دهد و همچنین  ای است که اول و آخر که خداوند است را نشان می این داستان برای من مانند تابلوی نقاشیِ نورانی 

دهد که اصلم از چه جنسی است و باید به کجا  دارد. نشان می  هیچِ هیچ است را نیز بیان میِ ذهنی میان را که همان من 

کند که این داستان درد و دلِ خداوند با خودش است که عاشقانه و خالصانه بیان می  .بروم و از رفتن به کجا پرهیز کنم

 .من دنبال شاهد هستم و جهان را برای همین خلق کردم

هایی متفاوت در این جهان  ها با غرض سرایی از انسان که کاروان توان این داستان را از چند منظر نگاه کرد. این می

تواند باشد که شاهد است و شافع خودش و دیگران. یا  حضوری هم می بهها انسانِ زنده کنند که در میان آن می   زندگی 

بینِ این  عدم هستند و چشم   ها در مرکز یک انسان ها و هنر و فن این غرض   ۀ از این منظر به داستان نگاه کنیم که هم

   .های دیگرشود و همچنین برداشتشود و آن انسان شاهد میانسان است که اگر به کار بیفتد، شافعِ آن انسان می 

 اده کنم؟توانم از آن استفگوید که می حال این داستان در زندگی من چه جایگاهی دارد؟ چه چیزی به من می 

ترین کار من و تنها منظور من است. به  ام که به خداوند تبدیل بشوم و این مهم که من به این جهان آمده یکی این 

هایم گم بشوم. البته فن و هنر برای زندگی مادی  ام که فن و هنر و غرض مادی داشته باشم و در نقش جا نیامدهاین

نیاز است. اما صحبت سر این است که آن هنر و فنون نباید به مرکزم بیایند و عینکِ دیدم بشوند. عینک و لنز و مردمک  

 .چشمِ من تنها باید خداوند باشد

 ۲۸۷۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی خواهد که تو زاهد شو  یحق هم 

 ی و شاهد شو یغَرضَ بگذار تا
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های لحاظ ذهنی هم تعریف دزدانِ داستان از لحاظ هنر و فن در سطح خیلی بالایی بودند. حتی مشخص است که به 

را   و همچنین معنیِ ریش جنباندن  در چندجا خداوند را باوفا و قطب صدا کردند   دقیق و صحیحی از خداوند داشتند. مثلاً

دانستند. همچنین دزدی که گوش شنوایی داشت صحبت سگ را شنید که گفت شاه یا خدا با شماست. خب این  نیز می 

غرض    ۀ دیدند؟ چون دیدهاست. اما چرا او را نمی دانستند خداوند با آن لحاظ ذهنی می که به ها در داستان یعنی ایناِلِمان 

 .گذاشت که خدا را ببینندسازی نمی داشتند. چون سبب 

 ۲۸۷1 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اما با غرض  ست،ده ید ی مدّع

 دل را غرض ۀد یباشد د  پرده

طور که  لحاظ ذهنی خیلی از اشعار را بلد هستم. اما چرا خدا را آن کند. بهاین موضوع  در مورد شخص من هم صدق می 

نمی  به   ۀ بینم؟ چون دیدباید  و هنوز  آینده می سبب دارم  به  سازی روم و سبب طور مناسب شاهد نشدم. چون گاهی 

خوبی مدیریت کند.  سازی را رها کنم تا نکند خدا مثلاً من را فراموش کند یا نتواند کارهایم را به ترسم سبب کنم و می می

فکر هرچه بیشتر است و    مانند دزدان هستم که فقط به بندِ حضورم شده است. پس من هم به ها است که چشم همین

 .توانم ببینمتر است را نمی خداوندی که از رگ گردن به من نزدیک 

ماً تمرکزم روی خودم باشد. شاهدِ داستان تنها کسی بود که  ئکه نباید همرنگ جماعت شوم و باید دانکته بعدی این 

بیشتر بهتر استفاده نکرد. فقط حواسش را به    سازی و دزدی و هرچه غرض نداشت و از هنر و فنش جهت سبب   دیده

طوری توانست شاهد بشود و شافع خودش و دیگران هم بشود. پس این داستان دارد به من  خداوند و خودش داد. این 

گوید که اگر بخواهم به دیگران هم کمک کنم، اول از همه باید تمرکزم روی خودم باشد و شافع خودم باشم تا از  می

 .نورِ چراغم دیگران هم فیض ببرند
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 ۲۸۶1 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زآن محمّد شافعِ هر داغ بود   

   بود ازاغکه ز جز حق چشمِ او، م

 ۲۸۶۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

    دیکه محجوب است ش ایدر شبِ دن

  دیحق بود و زو بودش ام  ناظرِ

 ۲۸۶۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 افت یاز أَلَمْ نشَرَْح دو چشمش سرُمه 

 آن برنتافت لیآنچه جبرئ دید

جهانی  سوی چیزهای این دقیقاً مانند حضرت رسول که تنها تمرکزش روی خودش و مرکز عدمش بود و چشمش به 

ببیندلغزید. ایننمی  با فضاگشایی توانست در شب دنیا خداوند را  توانم با فضاگشایی  . پس من هم می گونه بود که 

 .کشمغرض روی خداوند پرده می  ولی با دیده  ،زندگی را ببینم و شاهد بشوم

گذرد و فرصت را  که عمرم خیلی سریع می تلویحی دیگر این داستان برای من همانند یک هشدار و بیم بود. این  ۀنکت

که تبدیل به خداوند باید در همین شب دنیا  که زمان بسیار محدود و مهم و ارزشمند است. اینباید غنیمت بشمارم. این 

نه. باید در همین شب دنیا به خداوند    ،هایم فکر کنم که حالا در دنیاهای بعدی شاید بشودصورت بگیرد و نباید در توهم

  ، قدر روی خودم کار کنم تا خداوند رحمتش را بر من تمام کندو گرانبهاست. باید آن  تبدیل بشوم و زمان بسیار محدود 

 .که کار را نصف و نیمه رها کنمنه این
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 ۲۸91 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی بَه  ی لطفِ معروفِ تو بود، آن ا

 اِتْمامِهِ   یکمالُ البِْرِّ ف  پس 

 ۲۸9۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 السّاهرَِه فیِ  ارب اَتْممِْ نوُرَن ای

 مِن مُفْضِحاتٍ قاهرَِه  اوَانجْنِ

پس باید فضا را باز کنم تا لطف خداوند شامل حالم بشود و رحمت و احسانش را بر من کامل کند و این کار در شب دنیا  

نه در عالَم توهمی دیگری. پس باید عمیقاً از خداوند مسئَلَت کنم    ،گیردو در این لحظه که قیامتِ من است صورت می 

اند.  هایی که آبروی من را در هر دو جهان برده هایم حفظ کند. همانیدگی که من را از رسواکنندگان قهار یعنی همانیگی 

ام و درد پخش  توانم مدرّس ملکوت باشم و عشق و خرد را به جهان پخش کنم گدای جهان شده منِ انسانی که می 

 .گوشم باشد که باید از هر فرصتی جهت فضاگشایی استفاده کنم کنم. پس این موضوع مهم است که آویزه می

فرماید که خداوند هر  خواهد به ما رحمتش را عطا کند. در جایی از داستان می که خداوند هر لحظه می بعدی این  ۀنکت

کند تا رحمتش را ارزانی دارد تا به ما درس زندگی بدهد تا ما را بیدار کند که به او  وجو می لحظه ما را تفتیش و جست

 .دهدنگاه کنیم و این کار را از طرق مختلف انجام می 

 ۲۸55 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اوست   شِیدر ر تیخاص  نیآنکه چند

 اوست   شِیگرفتِ ما هم از تفت نیا
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توانیم  های خداوند را می جاست که اگر هشیار باشیم و زبان و چشمِ تیز داشته باشیم، خیلی از این پیام حال نکته این

که به غرض آغشته شود، یک یارِ کمکی برای  جای این تواند به یعنی ذهن ما می ،حتی با کمک ذهنمان هم دریافت کنیم

داشت، شاید واقعاً در همان دَم به خداوند تبدیل  غرض نمی   های قوی داشت، دیدهما باشد. اگر آن دزدی که گوش 

اگر دیدهمی بویاییِ قدرتمندی داشت،  توانست بویِ خداوند را حس کند.  داشت، می غرض نمی   شد. یا آن کسی که 

تواند تا جایی خیلی به ما کمک کند، ممکن است ما هنرهای مادی زیادی داشته باشیم، اما باید  خلاصه که ذهن هم می 

ای دیگر باید ذهن را هم خاموش کنیم  ها این است که خداوند را شناسایی کنیم و در نقطه یم که جانِ تمامِ این علمبدان

و عیناً به او تبدیل بشویم و شاهد شویم. انگار که واقعاً در این جهان فرم وجود نداریم و تماماً از جنس خداوند شویم  

 :دیگر ۀو اما یک نکت و حس وجود در ذهن را تعطیل کنیم

کاربردی برای من    شود از زوایای گوناگونی نگاه کرد. یک زاویه طور که در ابتدای پیامم گفتم، این داستان را می همان

بینم تواند نماد اشعار مولانا باشد که در شبِ دنیا همراهِ منِ انسان است که چشمِ عدم این است که سلطان محمود می 

طور که باید  به اشعار مولانا شاهد بشوم و اشعار را آنکه نسبت غرضم پنهان گشته. حالا برای این  لای دیدهدر لابه 

  ، عمیقاً درک کنم و در وجودم روشن گردند، نباید با دیدِ غرض اشعار را بخوانم. اگر این اشعار را با دیدِ غرض بخوانم

 .مولانا را ببینم که رویِ عشقِ کنم، بدون اینشوم که فقط دارم از مولانا اطلاعات دزدی می به مانند دزدانی می 

. همان شب یک مهمانی به  کردم و حالم خیلی خوب بود یادم هست که در یک شبی داشتم اشعار مولانا را تکرار می 

ابیات مولانا بودم. ناگهان غرضی به  نام خانه ما آمد و باعث اوقات تلخی اعضای خانواده شد. من هم در حال تکرار 

با روی شاه عشق  و منی که در حین خواندن اشعار بودم و داشتم  فعال شد  بازی  ناموس و نقش پسر بودن در من 

کردم، رفتم و واکنش نشان دادم. اما همین داستان، دقیقاً همین داستان سلطان محمود و دزدان، دست من را گرفت  می

به او واکنش نشان دادم را  و به دقایقی نکشید که رفتم از تمامی افراد عذر خواستم و روی آن شخصی را که نسبت 

 .که چه کسی مقصر بود یا نبودوی جمع بوسیدم و عذرخواهی کردم، فارغ از این جل 
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بازی با شاه و  که در حال عشق ولو این  ، کندچیز را نابود می همه  و سبب پیام این اتفاق برای من این بود که دیده غرض 

های ذهنی  های ذهنی و قضاوت ها و سبب ای حواسمان درگیر نقش بدهیم حتی ثانیه   یا اشعار مولانا باشیم، نباید اجازه

کنم و شاکر مولانا و خداوند و آقای شهبازی و دوستان عشقی هستم که توانستم از این داستان  شکر می ا ر  خدا  .بشود

 غرض و سبب.  که باید چراغ و شاهد و شافع باشم، نه قاضی با دیده جهت پیشرفتم استفاده کنم. این

 . شاد باشید

 اشکان، مازندران 
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 ۲۷5۶ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 ی وصلِ تو اصلِ شادمان یا

 ی معان نیهاست، وصورت  کان

 ست ی لحظه مبَُر ز بنده که ن کی

 ی را روان نهیسف  آبی ب

هر چیز بیرونی که زندگی ما را زیر سلطه و کنترل خودش دربیاورد، ما را معتاد خودش  ! شادمان نیستم چون معتاد جهانم

خواهد اعتیاد به یک ماده مخدر باشد، یا یک شخص و یا یک  ، حالا می . اعتیاد غل و زنجیرِ پای حرکت ماست کرده است 

 . وضعیت

 5۲5 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شماست  یِهاجهان، خود حبسِ جان نیا

 شماست  یِآن سو که صحرا دیرَو نیه

منزله صحرا  جا به سمتی بروید که آن . پس حواستان باشد و آگاه باشید، به منزله زندان جان و روان شماست این جهان به 

ست و سرشار  فضای یکتایی همان فضای بین افکار ماست. فضایی که خالی   . یعنی فضای یکتایی  ،و تفرجگاه شما باشد 

. شویم، از کشش جهان در امانیم این لحظه ابدی مستقر می   . وقتی درتنها پناه ما در لحظه اکنون است   . از حس آرامش

بهره  از جهان  که  نیست  این  می منظور  ما  بلکه  نشویم،  بهره مند  زندگی  برکات  تمام  از  و  توانیم  دنیا  اما  باشیم،  مند 

 . هایش را در مرکزمان نگذاریم و از آن حس امنیت نخواهیم، زیرا آفل و گذرا هستندوضعیت 



 

 

 

1590قسمت پیغام عشق  بندرعباس از   طاهرهخانم     

، اصل وجودی ما یا همان جوهر ذاتی ما مجرد است و در عالمَ خود به چیزی احتیاج ندارد. ولی چون وارد بدن و  جان ما 

  جهانی محدود و زود گذرند تا زمانی . لذات مادی و اینشود گردد و زندانی می کالبد جسمانی شود، محتاج به حواس می 

یا اصل ما متعلق و وابسته جسم است، خوشی  و  که جان  نامحدود  لذات روحانی  و گذراست. ولی  هایش هم محدود 

سوی مجردات و عالم لطیف  پس به . زندان روح بلند پرواز ماست  که دنیای محسوس جاودانه است. خلاصه کلام این

 : مولانا در جای دیگر دارند که. نهایتست نامحدود و بی معنوی توجه کنیم، که جهانی 

 5۲۶ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است  حد ی جهان، محدود و آن، خود ب نیا

 سَد است   یآن معن شِی و صورت پ نقش 

توانیم درک کنیم محدود است و جهانی که ما با حواس خود  های خود می جهان محسوسات یعنی جهانی که ما با حس 

 ،شود نقش و صورت این جهان در برابر آن جهان حجاب محسوب می . ای نداردقادر به درک آن نیستیم، حد و اندازه

 . شویم و محرومجهانی از آن جهان لطیف غافل می های اینیعنی با غرق شدن در نقش و وضعیت 

 ،با سپاس فراوان از استاد پرویز شهبازی و یاران عاشق

 اهره از بندرعباس ط
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  نام خدا و با سلام خدمت جناب مولانا، آقای شهبازی و همه دوستانه ب

  گنج حضور  1000العاده زیبا و بیدارکننده از برنامه ابیاتی فوق 

 51 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ا یمن ب ارِیپدر، جانبِ  ی ا ی گر تو ملول

 ها تازه کند دلِ تو را که بهارِ جان  تا

امیدی و ترس و اضطراب و خشم و حسادت و نفرت و کینه و احساسات مخرب گیر کردی،  ای انسانی که در بدبختی و نا 

برگرد. سمت گدایی از جهان جز سرخوردگی و تلف کردن عمر و تیرگی    است   نهایت کائناتجانب یار که خرد کل بی 

زندگی خود و اطرافیان چیزی نداشته. بدون هشیاری و مرکز خالی و ساکت و خدا، اگر ثروتمند و دانشمند و مشهور و  

رانی و اعتیاد به انواع  زنیم. در شهوت سوپراستار و زیبا و قدرتمند هم باشیم، باز در درد و تیرگی و خماری دست و پا می

تمام    شودمیبال و با آرامش خیلی راحت و ساده  اما برای زندگی طبیعی و عشقی و سبک   ،زنیمچیزها دست و پا می 

نهایت کائنات و خدا در ما  ها نیروی بی جای آن ه ها را شناسایی کرد و از مرکز بیرون گذاشت تا باعتیادها و وابستگی 

سمت خدا بیا و اجازه بده امور تو را  پایانش به های بی جای چسبیدن به جسم و خواسته ه ب  یدگومی . مولانا  بشودجاری  

  خدا در دست بگیرد تا به آرامش و بزرگی خدا و کائنات وصل بشی.

 ۲1۶۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پسر   یعقل باشد ا  رِیپ ر،یپ

 و سَر  شیاندر ر  یمو یدیسپ  نه
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بینیم که حتی اگر سنی از ما گذشته و به خیال خود پر از تجربه هستیم اما طور که در بیت بالا هم اشاره شده می همین

کنیم، این یعنی ما هنوز از جنبه روحانی و روحی بالغ نشدیم. ما هنوز به چیزها چسبیدیم،  کشیم و درد پخش می باز درد می 

زنیم و  دانم داریم. هنوز حرص میدانم می ، توقع داریم، پندار کمال و می دهیممی کنیم، دستور  ما هنوز خودنمایی می 

ایم  هایی که خوانده هایی مثل ماشین و خانه و تحصیلات و کتاببینی داریم و هنوز با اسباب بازیکنیم و کممقایسه می 

جلب توجه و ارضای خود    های خود دنبال مردگی و از بدبختی و بدشانسی طلبی و موش یا با ترحم  و قدرت و شهرت 

هستیم و همین خود و منیت را به حدی بزرگ کردیم که حس خداگونگی خود را از یاد بردیم و در این گوشه دنیا احساس  

 .تنهایی و کوچکی از درون ما را نابود کرده

 19۷۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 کُن  یْخو  ییچشم را در روشنا

 کُن ینظر آن سو  ، ینه خفّاش گر

ها و همانیده شدن و  ذهنی و فکر پشت فکر خسته شده، انسانی که از همانیدگی انسانی که از درد و تیرگی منیت و من 

گری و خودنمایی و گول زدن دیگران  کردن و حیلهرانی و درد پخش ذهن شلوغ و گدایی و خساست و حسادت و شهوت 

از تیرگی و سیاهی غار و    او خودش ر  شود می سمت بزرگانی که به خدا وصل هستند و پاک هستند جذب خسته شده، به 

زند. او شاید همسر، مال،  کند و خون آن را میک نمی و از هر چیزی که به آن چسبیده خود را آزاد می  کشدمی چاه بیرون 

توان دریافت کرد. زندگی را فقط از  ها نمی اما دیگر متوجه شده که زندگی را از آن  ، فرزند، حرفه و یا قدرت داشته باشد

 .عبارتی زندگی در دل خوش و دل با خدا و خالی و عشقی جاری استتوان دریافت کرد، به خدا می 

   با سپاس از همه، 

 علی از تهران 
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 با عرض سلام و خدا قوت به پدر معنوی و یاران گنج حضور 

 حضور   گنج  100۲برنامه شماره 

 55 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 هادولت  ابندیشبِ قدر است جسمِ تو، کز او 

 هابَدرْ است روحِ تو، کز او بشکافت ظلُْمت  مَهِ

جسم تو شب قدر است باید جسمت را پاک نگه داری، یعنی چیزی یا کسی را به مرکزت راه ندهی تا برکت را از فضای  

واسطه فضاگشایی  یعنی تو از جنس هشیاری حضور هستی که به   ، است  چهارده شده بگیری و روح تو ماه شب  گشوده

  .دردی و آرامش دست پیدا کنی و به دیگران هم ببخشیهای تیره را بشکافی و به روشنایی و بی توانی تمام همانیدگی می

خداوند در جسمت الست را    ،شب جسمت را کوتاه مکن  ، توانی به خدا زنده شوی قدر بدانپس تا تن جسمی داری می 

هر چیزی  ناظر باش و این مطلب را تأمل و تلقین کن ، گوید تو نگاهش کنگذاشته است. بگذار ذهنت هر چیزی که می 

  ، دانمبگو من نمی  بپذیر و ،خواهد پیغامی دهدگوید یا هر اتفاقی زیرش خداوند است، می دهد یا میکه ذهن نمایش می 

 .تو کمکم کن، تو گوش دلم را باز کن تا پیغام را بشنوم ،خدایا

 55 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ها در او باشد که طالع  یزدان ی مِیمگر تقو

 هازَلَّت  ندیَکز او شو ی غُفران یِایدر مگر

شده بگیریم و  فضای گشوده    کرانه پروردگار ازتوانیم از علمِ بی بله ما تقویم یزدانیم که طالع خوشبختی و برکت را می 

 .ها نجاتمان دهدذهنی، از لغزش، از گناه، از همانیدگی تواند ما را از من همچنین دریای بخشش و فراوانی و برکت می 
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 55 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 رند؟ یاز او گ  بیکه درسِ غ ی مگر تو لوحِ محفوظ

 هارحمت، کز او پوشند خلِعت  ۀنیگنج ای و

لحظه از زندگی، خداوند بگیریم و یا گنجینه  توانیم پیغام را لحظه واسطه فضاگشایی می ما لوح محفوظی هستیم که به 

به تن ما رحمت نمی  لباسِ حضور  بگویم هیچ  و  تو می بپوشاند. اگر ذهن را خاموش کنیم  با  دانم و  دانی ای خداوند، 

 .خواندکند و پیغام را برایت میدخالتی خداوند فضای دلت را باز می سکوت و سکون و بی 

 55 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 اند که طوّافانَش امَلاک  یمَعمور تِ یعجب! تو ب

 هاکز او نوشند شربت  ،ی! تو رَقِّ منَشورعجب

آباد  خانه  خودمان  کهما  هستیم  می   شده  دورش  گشوده فرشتگان  فضای  تو  بی گردند.  شادی  که  هستی  سبب  شده 

خواهی از درونت از زندگی  چه می نیازی به چیزهای بیرونی احتیاجی نداری، هرنوشی. بنابراین تو خودت در درونت بی می

 .نام فضاگشایی که تنها باید فضا را باز کنیواسطه فضاگشایی طلب کن. در درونت خداوند ابزاری یا علمی گذاشته به به 

 55 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ی رون یجمله ب هانیکز ا  ،یچون ی آن روحِ ب  ایو 

 هاها و فِکرت سرنگون آمد تأملّ  یدر و که
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تا متوجه شوی که تنها باید عمل کنی و   جوی ذهنی دست برداروکه تو روح الست هستی، پس از فهم و جستو یا این

می   .توکل خودشناسی  متوجه  ذهنی  می کم  ، شویابتدا  بیرون  فکر  و  تأمل  از  می کم  متوجه  و  با  جهی  را  خدا  شوی 

 .شویواسطه فضاگشایی به زندگی وصل می آگاهی که از درونت به  .شود شناختنمی  ذهن

 55 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ی چون ی ب یِهاها مَشارِقبرتافت بر چون  ی ول

 ها تو، غلط گشتند اُلفتَ   فِیآثارِ لط بر

چونی یا بزرگانی همچو مولانا هستند  های بی خواهی بیشتر فضا باز کنی، مشارق می  توانی فضا را باز کنی یاولی اگر نمی 

را تکرار کنیم تا کمک کنند به   کنندهنظیر و زندهتوانیم با برکاتی که همین ابیات ناب و بی اند و ما میکه به زندگی وصل 

جا به شخص خودم کمک کرد تا خیلی از دردهایم شفا پیدا کردند و  طور که تا اینهمان  ،بیشتر فضاگشایی کردنمان

خواهم که فضاگشاتر شوم. شاد و فارغ و ایمن و  ذهنی را یافتم. از این پس هم بیشتر و بیشتر می غلط ماندن در من 

 .نو بیافرینم به امید خدابه شجاع، نو 

 55 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 چون مَه، که عکسِ اوست در صد چَهْ   یوسف ی بیعجا

 هابه دام و جاهِ ملّت  عقوبان یاو افتاده  از

ذهنی گیر  ذهنی را خدا پنداشتیم در دام من افتاده به چاه ذهن ما. ما چون من   ست چو ماهعجیب هشیاری که خود زندگی 

افتادیم. هشیاری حضور، ماه، خدا را در ذهنمان نگه داشتیم. ما یعقوبی هستیم که از دوری یوسف که نماد هشیاری  
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کنیم به جاه و مقاممان باید افتخار کنیم. از آن بدتر  حضور یا خدایَیت درون ماست در حزن و اندوه هستیم، زیرا فکر می 

 .گوییم دام من از دام تو برتر استکنیم و می به دامی که در آن گیر کردیم هم افتخار می 

 55 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 هاشان براندازد چو زلفِ خود رسََن سازد، ز چَهْ 

 هارت یکَشَدْشان در برِ رحمت، رهانَدْشان ز ح

که چه جور دامی باشد، حال باید فکر چاره باشم   گر دام را ببینم و بهش افتخار نکنم و بگویم دام دام است فرقی نداردا

کشد و  کند و مرا از چاه ذهن بیرون می بنابراین خداوند زلفش را رسن می   ،که چطور از دام بجهم یعنی فضا را باز کنم

نثارم می  انگشت به دهن می حتی رحمت و بخششش را  ذهنی باعث  مانم که چطور، که دید غلطِ منکند، طوری که 

 .دردهایم بود

 55 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ابد یصفات آن را که در ابد،یگذر  رتیچو از ح

 هاها و عبرت که بس شکسته شد عبارت  خمش 

توانی درک کنی  ذهنی دوبین هستی گذر کردی، صفات خدا را باز هم نمی که در من ذهنی و حیرتِ این چون از دید من 

جو  وات کوچک شود تا با ذهن خدا را جست ذهنی قدر باید منچون ذهنت را باید خاموش کنی و خاموش نگه داری، آن

 .ذهنی باید صفر شودنکنی، یعنی قیل و قال من 

 با سپاس  

 زینب از مازندران 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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